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پيشينة پژوهش-1
قرآن كريم و بررسي جنبه هاي زيباشناختي آن از قرن  پژوهش در باب ساخت زباني 

بررسي مجازها، تشبيهات، استعاره ها و . دوم توسط قرآن پژوهان مسلمان آغاز گشت
آثاري چون . زبان قرآن از دغدغه هاي مسلمانان قرن هاي نخست اسلامي بوده است

ي بياني اعجاز در آثاري معاني القرآن از فراء، تأويل القرآن از ابوعبيده و بررسي جنبه ها
چون النكت في اعجاز القرآن از خطابي، اعجاز القرآن از رماني، دلائل الاعجاز از 
جرجاني و مفسراني چون زمخشري در الكشاف و ديگر قرآن پژوهان كوشيده اند به 

در آثار گذشتگان هر چند از تصوير . جنبه هاي زيباشناختي اين متن شگفت بپردازند
 ولي بررسي ديگر جنبه هاي زيباشناختي در قرآن گواه ،رده نشده استهنري نامي ب

.رويكرد آنان به متن از جنبة زيباشناختي و بررسي تصاوير هنري در آن است
 است كه در شعر مطرح است و يان هنري امكانات بة مجموع،ريا تصويimageماژ يا«
ة مختلف ارائيرمز و گونه ها،ي اسناد مجاز، استعاره،هي آن را انواع تشبي اصلةنيزم

ك يآن چه را كه در نقد كلاس. )15: 1370، شفيعي كدكني (» سازدي مير ذهنيتصاو
تصوير .استImagismييرگراي همان تصوي به نوع،دندي ناميال مي صور خ،عرب

 كوشند يان ميرگرايتصو. ستم در غرب مطرح شدي است كه در قرن بينهضتگرايي 
ي را برايآنها اصول. نديان نماي روشن و محكم بي را به زبان شعريشه و حالات درونياند

:ر استي از آن به قرار زي وضع نموده اند كه برخييرگرايتصو
. زبان گفتاريريبه كارگ-1
.ري زبان تصويريبه كارگ-2
. نويزن هانش ويآفر-3
. شعر استيتمركز كه جوهر اصل-4
.)155: 1382، رضايي(.ي و خواه ذهنينيخواه ع» ءيش«م با يبرخورد مستق-5

 شكل و مضمون ،ك لفظ و معنايان مباحث كلاسهم،قتي درحق،ير هنريبحث تصو
 است كه يشه اي و معنا همان اندي اثر ادبي ساخت و شكل ظاهريعنياست؛ چون لفظ 

:  شوديم ميلذا متن به دو دلالت تقس. دي نماي غرض مةافاد
، مربوط به ساختيرونيدلالت ب: الف
. در ارتباط با مضموني دروندلالت: ب

ر به مسأله يم ناگزي قرآن كري هنري هاييباي زيك عرب به خاطر بررسي كلاسناقدان
: 1356، جاحظ( دانستي م»ري تصويشعر را گونه ا«جاحظ . رداخته اندپهم ر يتصو
: 1987، جرجاني( كردي قلمداد م»ري تصويشعر را صناعت و گونه ا« هم يجرجان).132
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ان آن و معنا ي برد و مير را درخصوص امر محسوس به كار مي تصوةر واژين اثاب. )365
:دي نمايم مير تقسي به چهار قسم ز،ال استيه را كه از اركان صور خي افكند و تشبيتقابل م

يريدر شهامت و دل» ديز«ان حالت يكه غرض ب» د اسديز«مثل : ه معنا به معنايتشب-1
. است
).39ه ي آ،نور. (»ةعيقنن كفروا أعمالهم كَسرابٍ يوالّذ«ه يدر آ: ريه معنا به تصويتشب-2
»  مكنون بيض كانهنّنٌيوعندهم قاصِرات الطّرف ع«ه يدر آ: رير به تصويه تصويتشب-3

).49 و 48ه ي آ،صافات(
:ر از ابوتماميت زيمثل ب: ر به معنايه تصويتشب-4

دالِ و بالعِي بالمالِ الجزو فتكتالص غرِبابه بافتكالم 398: ، بي تاابن اثير (مِلمحب(
.)به سان غارت عشق نسبت به عاشق شيدا، ثروتش را غارت كردي(

ه كرده يتشب) يامر معنو (عشقرا به غارت ) ر قابل مشاهدهيتصو (يكه شاعر غارتگر
ر را به ي چون تصو، داندين اقسام چهارگانه ميف ترين قسم را لطير ايابن اث. است

. تقل نموده استر منيرتصويغ
ك ي است كه يازجمله ابزارو  شود ي ميژه ايت وير عنايد هم به تصويدر نقد جد

. ردي گيكمك مازآن  خوانندگان و شنوندگان يشه و عاطفه اش براي انتقال انديب براياد
:ردي گي را به دو معنا مير هنريب تصوياحمد الشا

.  شوديال و عبارت ظاهر ميرد و در خي گي قرار ميآن چه دربرابر موضوع ادب-1
ف و يابد و بر كمال و تألييرد و به وحدت تحقق مي گيآن چه دربرابر سبك قرار م-2

)18: 1999، علي الصغير(. استيتناسب مبتن
 چون هم ، دانندي ميكيال را ير و خي تصوي دارد و برخيال ارتباط تنگاتنگير با خيتصو

.  شودي محدود نميد و لذا تنها به دلالت بصر انيكيازنظر لغت هم ازنظر اصطلاح با هم 
 به Imaginationة واژيعني.  است كه از آن مشتق شده استيواژه اة ديير زايتصو«

ر يال و تصويان خي را مياما اندك تفاوت.)498: 1983، صباغ (»ريل و تصوي ملكة تخيمعنا
 در شعر ي و مجازياني تصرفات بةمجموععناي ال به ميخ«ن كه ي ا،ل شد و آنياق توان يم

.)21ص ،1370،شفيعي كدكني(»ان برجسته و مشخصي شامل هرگونه ب،رياست و تصو
ر يتصو.  كنديت مي حكاي است كه از حالت درونيرونير همان ساخت بيس تصوپ

ر يله تصويبه وس. ا زبان و احساسيشه و سبك يان اندي و تناسب ميجاد هماهنگي ايعني
 هر يلذا بررس. ن نموديي مخاطب تبي را براي و انتزاعيوم ذهنك مفهيوان تياست كه م

ر و يها و تصاوث ساختي باشد كه زبان متن از حيد در چارچوب روابطيبا) يادب(متن 
 روابط ، بلكه مهم تر از آن،ستنديك متن صِرفاً واژگان نيزبان .  سازنديرمزها آن را م

.  استيري تصوة رابط،ها در واژگان متنن رابطه ي از مهم تريكي.  واژگان استيتوبرتو



4 تصوير هنري در قرآناساس و مباني/ 

ا مظاهر محسوس ي آن و ي است با تمام اجزايا رخداديان حالت يب«ر يلذا گفته اند تصو
،يان شعري در بي ول، در ظاهري وصفيا قطعه هاي است متشكل از واژگان ييتابلو. آن

از قدرت  و فراتر ي قدرت الهام بخشير دارايتصو. ار استي بسيالهام بخش جلوه ها
، 1999علي الصغير ، (.»شه است و هم عاطفهيتم است؛ چون هم الهام بخش انديآهنگ و ر

).19ص
ي هنرها،يداري دي آنها به هنرهاCommunicationياگر هنرها را بنابه رسانگ

د ي با،)124: 1379، هاسپرز(مييم نمايخته تقسي آمي و هنرهاي گفتاري هنرها،يداريشن
،ن هنرهاين اختلاف بيلذا مهمتر. ز استيگر هنرها متمايبه وضوح از دات يگفت كه هنر ادب

، كنديفا مي نقش رسانه را ايك متن ادبيآن چه در .  بودن آنهاستيرادبي و غيادب
ش آماده و موجود يپن عناصر از ي اة شكل دادن دوبار،ينش هنريآفر«واژگان است كه 

شتر است يگر عناصر بي از دي ادب،تنك مير در ي تصوينقش رسانگ). 40 ص:همان (»است
يهمان شكل هنر«قت ير درحقيتصو. ر در متن مفهوم ساختن معناستيو كاركرد تصو

 به يانيبس از آن كه شاعر آنها را در بافت پرند و ي گياست كه الفاظ و واژگان آن را برم
 زبان در يژن رهگذر از انريردازد و در اپ در متن بي شعران تجربهي كشد تا به بينظم م

يگر ابزار هنري جناس و د، مقابله، تضاد، ترادف، مجاز،قتي حق، آهنگ،بيدلالت و ترك
).1999:99،ضائع(»ردي گيبهره م
ر در قرآنيتصو-2

ن يا.  را به كار بسته استيزبان عربي است كه سازوكارهايك متن ادبيم قرآن يگفت
چون اصل «.  استي گفت كه قرآن نثر فندي با، استيكه قرآن از كدام گونه از انواع ادب

 مقدس همه به نثر نازل يهارا كتابي و نثر هم از شعر برتر است؛ ز، نثر است نه شعر،كلام
،ني بنابرا.)115: 1987، يتبهبي(»شده اند و وحدت در آن آشكار و از تكلف به دور است

آن نثر است؛ هرچند كه  بلكه قر نه نثر؛، گفت قرآن نه شعر استييد از سر ابهام گوينبا
قرآن نه تنها به  «.)77: 1376، بوركهارت(» و تكان دهنده استيات آن بس قويه آيقاف«

، بلكه برخلاف نثر قبل و بعد از اسلام؛ستي شعر ن،ه استي از وزن و قافين كه خاليخاطر ا
،واد در قرآن باتوجه به مير هنريتصو.)46:، بي تامبارك(» استياز شعر موزون هم خال

 در قرآن از بافت ير هنري تصو،گريبه عبارت د.  دارديژه ايعت آن كاركرد وي و طبيمبان
يني دةشيان اندير درخدمت بيست بلكه تصوير ني تصوير در قرآن براي تصو؛ستيآن جدا ن

 متفاوت ، هنر استي در قرآن با آن چه در مكتب هنر براير هنري تصويمؤلفه ها. است
:ر اشاره كردي توان به موارد زي در قرآن مير هنري تصويؤلفه ها ازجمله م.باشدمي
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ان ي بي است براي ابزاريعني.  استيني دةشي اند،ير قرآنين مؤلفه تصويمهم تر-1
 بلكه در خدمت ؛ تصوير قرآني تنها تصوير به قصد تصويرپردازي نيست.ينياغراض د

.اهداف ديني، تربيتي و اخلاقي است
 هستند كه هنگام نزول واقع ي حوادثيت گاهيواقع. است» تيواقع «،ي بعدةمؤلف-2

تصوير قرآني برخلاف . قت و هنر استين حقي جمع بير قرآنيتصو. شده اند و گاه قصه اند
 هنري در تصويرهاي آن وجود ةتصوير در ادبيات بازنماي حقيقت است و حقيقت و جنب

.دارد
ال مخاطب است تا معنا را ي خةك كنندي تحرير قرآنيتصو. است» اليخ «، سومةمؤلف-3

مراد از خيال، مقولة ادبي است كه در . ابديشه و احساس دريق حس و وجدان و اندياز طر
ادبيات در راستاي ايجاد انگيزش در احساس و توجه به موضوع از آن بهره گرفته مي شود 

. از اين عنصر بهره ها گرفته است،و از آن جا كه قرآن يك متن ادبي است
ر در قرآن در يتصو. ر بدون عاطفه ارزش ندارديتصو. است» عاطفه «، چهارمةمؤلف-4

.  كنديك مي را باهم تحري و شعور انسانيني چون احساس د،ر بر مخاطب در اوج استيتأث
قرآن كريم براي تأثير گذاري معنا بر جان و دل مخاطب از سازو كارهايي در بيان استفاده 

.اطفه استمي كند كه يكي از آنها عنصر ع
گر ي از د ، كه دارد ايي هنري هايژگي با ويزبان عرب. است» زبان «،نجمپةمؤلف-5
. ا زبان مجاز استيي هنررِياد زبان تصوز است و به قول عقّيها متمازبان
،ي كليآهنگ در قرآن بسته به بافت و معنا. است» ا آهنگيتم ير «،ي بعدةمؤلف-6

 در ي ول،آرام و نرم است» يالضح« مثلاً در سوره . گرددي و آرام مشديدكند و تند و 
).45- 53: 2001، بغاحمدالرا(ع و كوبندهيتند و سر» اتيالعاد«سوره 

 نامد و يت مي كه خود را كتاب هدايك كتاب آسمانياز آن جا كه قرآن به عنوان 
ا ينه تنها نگرش « لذا ،د نازل شده استيجدجاد نگرشي و اي اخلاق،ي تحول معرفتيبرا

قرآن نه تنها .  باشديز ميد ني بلكه كتابت جد،وده استم و جهان نن از انسايديقرائت جد
وند در سطح يپ قطع نمايش دهندة بلكه ،ت در سطح معرفت استيوند با جاهليپ قطع بيانگر

.)136: 1985، ادونيس(» باشديز مي نيانيساخت ب
 عرب در روزگار نزول قرآن افته است كهيت ير در قرآن از آن نظر اهميكاركرد تصو

يان و زبان آوريث بي داشته و از حييد طولايده بود و در شعر ي فصاحت رسي بالاةبه درج
.)68: ، بي تاسيد قطب(» استيان قرآني در بي اساسة قاعد،ريتصو«لذا . ده بوديبه اوج رس

متعدد  درجات ي برد كه داراي بهره مير در قرآن از دو عنصر تناسب و هماهنگيتصو
: ازجمله. است
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نش آنها ينش واژگان و آنگاه نظم و چيف عبارات با گزي در تأليتناسب و هماهنگ-1
. رسدي فصاحت مةن درجيژه كه به بالاتري ويدر نظام

.نش واژگان و نظم آنهاي از گزي ناشيقيآهنگ و موس-2
س از پ» ريء قدي كلّ شيو هو عل «ةمثلاً فاصل.  و سازگار با بافتي بلاغينكته ها-3
. در باب قدرتيكلام
ض  به غريدر انتقال از غرضات و تناسبيان اغراض در بافت آي مييتسلسل معنا-4

.)69و 68 صص :همان(گريد
 عقل و احساس ةت آن است كه مخاطب به دو قوي غا،يانيژه هنر بيدر هنر و به و

ك متن ير در يلذا تصو. ام گردديپيرايذپيختن شور و عاطفه ويك گردد و با برانگيتحر
،دار كردن هرگونه احساس خفتهيب«ت هنر را كه ين كاركرد است و غاي عهده دار ايادب
ي انسانةرورداندن عاطفپاق است و سرشار نمودن دل و جان و يلات و شور و اشتيتما

.رساندميبه منصة ظهور ).91: 1364، هگل(»است
براي ي زبانيفراوان از ابزارها، استيزيمان و شورانگيت و ايزبان قرآن كه زبان هدا

 زبان ي هاياستفاده فراوان از توانمند. درون مخاطبان خود استفاده كرده استشوراندن 
و آن ك هدف يير همه در راستايم و تصوي تجس،لي تمث، مجاز، استعاره،هيازجمله تشب

 اسلوب رجاذبه وپ آهنگ ،وايعبارات ش. ختن عاطفه ها و شوراندن درون بوده استيبرانگ
ز ي بلكه دشمنان خود را ن، قرآن چنان بود كه نه تنها مؤمنانةع و بلاغت خارق العاديبد

ردن پ به خاطر گوش س، داشتند و دارندي الهيرواپهم آنان كه .  نموديسخت مجذوب م
وست بدنشان از آن به لرزهپ «)23ةي آ،زمر(» ثياالله نَزَّل أحَسنَ الحد«ن سخن يباتريبه ز

ن از ي ا).23ةيآ،زمر. (» گرددياد خدا نرم ميوست شان و دلشان به پ،سپ و س افتديم
 در يي آشوبد كه گويز چنان برميره را نيدبن مغيولكساني چون ،گري ديك سو و از سوي

ان هذا الاّ «: دي گوي مي روحشوك و ي و تلاطم ذهني و شگفت زدگيخودي بحالت
ي و ذهني روحي حالت او را كه نشان از آشفتگييبايقرآن به ز). 24ةي آ،مدثر(» ؤثرير حس

س رو ترش نمود و چهره درهم پس. آنگاه نظر انداخت«.ده استير كشي به تصو،اوست
) يكه به برخ (ين قرآن جز سحريد و گفت ايد و تكبر ورزيشت گردانپآنگاه . ديكش

.»ستي ن،آموخته اند
...  ويقي موس، مجاز،هي كنا،تعاره اس،هي تشب،في چون توصي مختلفيوه هاير از شيتصو

.  شودي از عنصر فاصله هم مدد گرفته م،نهايم علاوه بر ايدر قرآن كر. ردي گيكمك م
 است كه خوانده ين كلامي كند اي است كه خواننده فراموش مير در قرآن به گونه ايتصو

ات است نه يخود ح «،يبه عبارت.  كندي جلوه ميا منظره اي بلكه به شكل حادثه ، شوديم
رازواره م ويان قرآن كري درك اعجاز در بي برا.)29، صسيد قطب(»اتيت از حيحكا
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، كشدير مي را به تصوي و حالت رواني ذهني كه معنايم ابزاريبودن آن خوب است بدان
.  كنندي كه حركت مينه افرد كشد و ير مي كه به تصوي نه رنگ، جان هستنديواژگان ب

م است ي چون قرآن كري در متن مقدسيردازپري از تصويمونه ا ن،ديآي ميپآن چه در
. باشديانگر اعجاز آن ميكه ب
 مجاز است كه در آن به ي كه نوعPersonificationيا انسان انگاريص يتشخ-1

،ص1382رضايي ،( شوديده مي بخشي ها و كردار انسانيژگي و، مجرديشه هايا انديا ياش
رند و ي گيقل مورد خطاب قرار من به عنوان دو موجود عايزمم آسمان و ي در قرآن كر.)28

ا طوعاً يال لها و للأرض ائتق دخان في السماء و هي اليثم استو «ةيدر آ. ندي گوياسخ هم مپ
».نيعنا طائياوكرهاً قالتا أت

 شود كه گناهكاران را از دور ي م تصويرريذپ نايري سيوانين و حاز به عنوان انسيجهنم ن
.)30ه ي آ،ق. (»دي هل امتلأَتِ و تقول هل من مزموم نقولُ لِجهنَّي«. ردي گيد و خشم مني بيم

ةي آ،حجر... (اح لواقحيو أرسلنا الر«:  شوديده مير كشي باردار به تصويباد به سان زن
–يواني حي به آن زندگيان قرآنين بدان خاطر است كه باد حامل آب است و بيا). 22

).59،صسيد قطب (دي زاي كند و فرزند ميه لقاح مده كي بخشيانسان
ند و سخن ي آيجان ميرند و به هي گيان آرام ميز به سان آدميان ني آدميحالات روان

 الغضب و يو لما سكت عن موس«:  رونديند و مي آي شوند و ميند و ساكت مي گويم
154ةي آ،اعراف. (»أخذ الألواح(

ةي آ،هود. (» قوم لوطٍيلنا فجادييشرم الروع و جاءته البيبراهفلما ذهب عن ا «ةيا در آي
74.(

ي و جسمانيت مادئي ه،ي رود و به امور معنوي فراتر ميص عاديقرآن از مرز تشخگاه 
 به ماده ،ي است معنوي صبر كه امر)250ةي آ،بقره. (»نا صبراًيربنا افرغ عل«ه يآدر .  بخشديم

 شود و درد و اندوه و ترس را از دل و يخته ميمؤمنان ر بدل شده است و در دل يجسمان
.)332 ص،2001،احمد الراغب(دي زدايجانشان م

فلا «: دي فرمايم.  شوديه مي چون آهو تشبي چون ستاره ها به موجودييده هايدپا ي
).18 تا 15ةي آ،ريتكو. (»ل اذا عسعس و الصبح اذا تنفسّي الجوار الكُنسّ واللّ،أقسم بالخنسّ

 قد برافراشته كه يي آهويعني.ده شده استيات و جان بخشيات به ستاره حيآن يدر ا
 است كه حركت يشب هم به سان شخص. ردي گي كند و در لانه اش آرام ميحركت م

. زندي زنده نفس نفس ميصبح هم مثل موجود.  كنديشت مپيكي كند و در تاريم
2-يزيآمحسSynesthesid :ي مثل حس و درك برخ،نديختن حواس را گويدرآم

زش دو حس ي مجاز است كه از آمي درواقع نوعيزيحسĤم. آواها از گذر رنگ ها و بوها
 از نوع مجاز فراوان به يزيات قرآن حساميدر آ. )332، ص 1382رضايي ، (. شوديجاد ميا
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 ها باهم از ختن حسي و درآمي به امور حسير امور معقول و ذهنيتصو. كار رفته است
ابان يبه اعمال كافران به سراب در يمثلاً تشب. م استيان مفاهين كتاب در بي اياني بيشگردها

يزي چ، رسديندارد و چون به آن مپي آن را آب مي هموار است كه تشنه اينيا زمي
اذا يحسبه الظلمĤنُ ماء حتيعهٍ ين كفرُوا اعمالهم كسرابٍ بقيوالذ«: دي فرمايم. ابديينم

ك روز ي كه در يه كردار كافران به خاكستريا تشبيو ). 39ةي آ،نور. (»ئاًي شجدهيجاءه لم 
ي فحي اشتدت به الرن كفروا بربهم اعمالُهم كرمادٍيمثلُ الذ«. شوديراكنده مپ در هوا يتوفان

يررگذاي تأثيك مفهوم برايگاه ). 18ةي آ،ميابراه (.»قدرون مما كسبوايومٍ عاصفٍ لا ي
مثل به حس .  قابل تصور استي آدمي برايابد كه به راحتيي ارتباط ميك حسيشتر به يب

.)17ةيآ،ميابراه. (»ظيو منِ ورائه عذاب غل«: ينيدرآوردن مفهوم عذاب به غلظت و سنگ
ا حالت ي) 27ةي آ،انسان. (»لاًيوماً ثقيذرونَ وراءهم يو «: يني روز به سنگير حسيا تصوي
رگذارتر از ين حس تأثيافت اي شود كه دريخته مي درآمي مشركان با حسين و روايروح

آن ها ي چنان اندكه از آسمان فرو افتاده اند و مرغان شكاريي گوان مشرك.مفهوم آن است
من السماء شرك بااللهِ فكانما خرّي من و«.  دورافكنده استييبه جاآن ها را ا باد يرا ربوده 

.)31ةي آ،حج. (»قي مكانٍ سحي فحيه الر بيهوراو تيفتخطفُه الط
 عواطف به صورت ،شه هاي اند،اتيان ماهي بين اصطلاح به معنايا: يت بخشينيع-3

.)1994:101، ياسوف( باشدي محسوس ميه هاير و تشبي و تصوي و در شكل نقاشينيع
يودن به امر معني بخشيقت جلوه حسي است كه درحقيرگري از تصوياره اپيت بخشينيع

عت جامد و ي برگرفته از طبي قرآن واژگاننديت بخشينيابزار به كار گرفته شده در ع. است
 كه يافت كه به قصد هنري توان ي را در قرآن ميريكمتر تصو«. عت متحرك استيطب

ر يشتر تصاويب. ردازدپ بير ساكت و ساكني به تصو،لازمه اش سكوت و سكون است
 مثلاً . )60،صسيد قطب، بي تا(.»رحرارتپات و يش حپ با تيمتحرك و ظاهرند؛ حركت

...  ظهورهميحملونَ أوزارهم عليوهم «. دي آيت درميني به عينيگناه به صورت بار سنگ
ييه واج آراين آيدر ا). (164ةي آ،انعام (ي أخر وزِرةولا تزر واز«ه يا در آي) 31ةي آ،انعام(

).  توان مشاهده كرديز ميرا ن
: شونديابد كه وارد آن مييت ميني عيده ايدپسلامت به سان صلح و آرامش و 

روح كه از امور كاملاً ). 208ةي آ،بقره. (» السلم كافهّين آمنوا أدخُلوا فيها الذيا اي«
ك حركت محسوس به يابد كه در ييت ميني عيده ايدپ به سان ،ن عالم استيمجرد در ا

).83ةي آ،واقعه. (»...بلغت الحلقومفلولا اذا «:  رسديگلو م
بل نقذف «:  كندي است كه بر باطل اصابت ميبه سان بمب، حقيير گويات زيدر آ
:  افتدي ترس همچون بمب بر دل فرومييو گو) 18ةي آ،اءيانب(» دمغُهي الباطل فيعلبالحق 

 است كه ين كه آرامش مثل ماده ايا ايو ) 26ةي آ،احزاب. (» قلوبهم الرعبي فو قذف«
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. »ني المؤمنيسوله و علريه علتنيسكاالله نزل اثم «:  شوديو مؤمنان نازل م) ص(بر اميپبر 
واخفض لهما جناح الذل «:  باشدي بال مي داراينكه تواضع و فروتنيا ايو ) 26ةي آ،توبه(

).69همان، ص ().24ةي آ،اسراء. (»من الرحمه
. وع كلام استبا موض خاص در ارتباطي صوتي القا:Onomatopeidنام آوا -4

 برقرار يعي طبي آن رابطه ايان لفظ و معناي است كه مي واژه ايسدراصطلاح زبان شنا
.)242، ص 1382رضايي ، (باشد
ا تطابق لفظ و معنا يك عرب به نام تناسب يان زبان شناسان كلاسين اصطلاح درميا

ابن (ه استن عنوان اختصاص دادي را به همي در كتابش بخشيجنابن. معروف بوده است
).1952،1952جني ، 

» تؤَزُهم أزاً«عبارت .  استفاده كرده استيي معنا–يين تناسب آوايم هم از ايقرآن كر
يكه به معنا) 83ةي آ،ميمر. (»ن تؤَزهم أزاًي الكافرينَ علياطيألم ترأنا أرسلنا الش«ه يدر آ
ك يحس تحر» أز«فظ  لييگو. و معنا تناسب برقرار استان لفظي م،ك كردن استيتحر

 درنظر ، كند و اگر هاء و همزه را كه مخارج مشترك دارنديجاد مي ايدر وجود آدم
اما ثبت آن با همزه بدان سبب .  باشدي برابر م،كه به همان معناست» هزُّي-هزَّ« با ،ميريگ

).146، ص2همان، ج(گذارتر استري تأثيمدروان آبر است كه همزه از هاء 
به گوشكه) 37ةي آ،فاطر. (»هايصطرخون فيوهم «ه يدر آ» صطرخوني«چون يا واژگاني
، 1994ياسوف ، ( كنديمالقاء رسد كه آهنگ واژه خود معنا راي مياوكوبنده خشنيصدا
.)226ص

ييخود گو» صاخّه «ةامت اند؛ واژيكه از اوصاف روز ق» خهّ والطامهالصا« چون يواژه ا
گوش رده پ شكافد تا به يما  كه دارد و هوا ريشونت آهنگ و خيني سنگه گوش را بةردپ

ي به سان طوفان، كه داردينيكه با صدا و طن» طامه«ة ن است واژيهمچن.  كندياره مپ،برسد
.)73، صسيد قطب ، بي تا( نوردديز را درمياست كه همه چ

 به عنوان .ه تناسب داردي آي كند كه با معناي مي معني القايك حرف در واژه ايگاه 
سمِعوا لهَا «ه يدر آ» فاء«و ) 14ةي آ،ليل. (»يفأنذرتُكم ناراً تلظّ«ه يدر آ» ظاء« حرف ،نمونه

» صاد«ا حرف ي كند و ي خشمناك آتش را القاء ميصدا) 12ةي آ،فرقان. (»راًيظاً و زفيتغ
ا يخود دارد و  تندباد را با يصدا) 19ةي آ،قمر. (»حاً صرصراًيهم ريإنا ارسلنا عل«ه يدر آ

 شكافته شدن امواج يصدا) 12ةي آ،فاطر(» ه مواخري الفُلك فيو تر«ه يدر آ» خاء«حرف 
).69: ، بي تااحمد ، بي تا(دي نماي را القا مي كشتةليا به وسيدر

رگر مدلول آن يتصو» دع «ةواژ) 13ةي آ،طور. (» نار جهنم دعاًيدعون اليوم ي «ةيدر آ
را » ع «ي صدايرعاديمعمولاً شخص به طور غ. شت افتادنپ زور به  بهيعني» دع«.  باشديم
).75، صسيد قطب ، بي تا(ن صدا با آهنگ آن برابر استيا.  دهديرون ميب
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راه با اك) 28ةي آ،هود(» مكموها و انتم لها كارهونأنلز»ه يدر آ» أنلُزمكموها«ا فعل ي
.)75، صهمان(ده شده استير كشير در تلفظ به تصويادغام ضما

حركت نشانه وجود روح در . ك موجود زنده استييحركت از نشانه ها: حركت-5
 برخوردارند كه ارتباط  اييژگين ويگاه واژگان از چنات و متن ي ادبةدر حوز. ده استيدپ

ييبايز« برآنند كه يدر فلسفه هنر معاصر برخ.  كننديدا ميپيحالت احساس با يتنگاتنگ
ل ي تحلي از افق اراده و عواطف است و براي از حركات است و ناشريبرتر از حركات غ

، 1999بهبيتي، (»مي افق اراده و عواطف صعود كنينعين افق ياد به ير بايدرست آن ناگز
ل لكم انفروا ين آمنوا مالكم اذا قيها الذيا اي«ه يدر آ» إثّا قلتم«واژه ،مثال به عنوان .)149ص

.دي نماي حركت كنُد را القا م، واژهدخو) 38ةي آ،توبه. (»لارض اي القلتمل االله اثاي سبيف
،)185ةي آ،آل عمران. ( عن النار و أدخِلَ الجنه فقد فازفَمن زحزِح«ه يآدر » حزِزح«ا ي

.  باشدي دور كردن مة  صحنيرگري تصوين حروف برايبهتر» ز«و » ح«تكرار 
كه در تلفظ به » نَّبطّئَيل«واژه ) 72ةي آ،نساء(» بطئنَِ ليَان منكم لَمن«ه يدر معنا و مفهوم آ

.  كندي القاء ميز به كندي معنا را ن، شودي تلفظ ميكند
 ربودن ي معنايالقا» تخطّف«واژه ) 26ةي آ،انفال. (»تخطّفكَم الناسيتخَافون أن «ه يدر آ

مشدد آن و حركت » ط«و » خ« حروف ينيع و تند با هم نشي است با حركت سريرا كه فعل
.دي نمايم

»هيوا فكُلّما أضاء لهم مش«ه يمثلاً در آ. گاه واژه با حركت كند فاعلان تناسب دارد
ن ي و گام زدن در ايمش.  منافقان تناسب دارديبا حالت روان» وامش«كلمه ). 20ةيآ،بقره(
بل  قةي و باران و رعد و برق كه در آيكيعت و شدت تاريه با ترس از قهر و خشم طبيآ

.)157، ص1994ياسوف ، ( روندگان استيانگر ناتوانين واژه بيا.  تناسب دارد،آمده است
ثم  «ةيدر آ» يتمطي  «ةدر واژ.  شوديده مير كشي صوت به تصوةليگاه حركت به وس

 چون دهان ،ر رابطه داردينجا با تصويصوت در ا).33ةي آ،امتيق(» يتمطي أهله يذهب ال
يانگر گشادگيب) ليالف مقصوره با مد طو(رد و مد موجود در آن ي گيبا باز شدن آرام م

.)157ص : همان(»ا با مباهات و تفاخر همراه استپعضلات است و با بالا آوردن 
 را در انتقال معنا ي نقش اساسيقي برجسته موسيدر متون ادب: rhythmيقيموس-6

،اني ب، معنا،ريتصو. زبان استييقاي موسي تجل،شعر«جهت گفته اند همين به .  كنديفا ميا
 اما فرق .)389،ص1384، شفيعي كدكني(» انديقين موسي گوناگون ايهمه و همه جلوه ها

جهت « است كه معنا را Sounds كلمات يقين موسيدر شعر ا« شعر و نثر در آن است كه 
كه در ن ي ا.)همان(» كندين مييرا تعجهت كلمات « است كه ي در نثر معانيول»  دهديم

ل خوانده شود و قرآن را يقرآن به ترتد شده است كه ي خود قرآن تأكي و حتينيات ديروا
 ناظر بر آهنگ و ،)1971:77،مختار(»دييارايش بين نواهايباتري و با زييكويد و نيبه تجو
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 به ،يها در قرآن صرف نظر از معان و واج، هجاها،تكواژها «. استي واژگان قرآنيقيموس
د و ي سكون و تشد، كوتاه و بلند آني را ساخته كه صداهاي آمده و واژگانييزه هايب آميترت

ي مؤمنان تداعي را براي والحانيقيس مو، نوا،ك حروفشيك ييآواها،مد آن
.)127، ص1376فراستخواه، (» كنديم

ي دارايمعمول؛ ولينه شعر است و نه نثر به معناكه است ي متن،ث ساختاريقرآن از ح
musicalityييقاي از عوامل موسيكيفاصله ها در قرآن .  استي درونيقيفاصله و موس

ن فاصله ها در وزن ي ايبرخلاف نظام شعر عرب«ن تفاوت كه يبا اي ول،در قرآن است
يژگي و،مخارج حروف« از يقيآهنگ و موس. )81، صسيد قطب ، بي تا (» انديمساو

 جملات و ، واژگان، مشخصي آمدن و با نظميپايپ و يتوال، حركات آن،حروف
.  شوديل ميتشك)53، ص2001احمد الراغب، (»عبارات
به عبارت . ابديير ميي و آهنگ در قرآن باتوجه به معنا و مفهوم و بافت كلام تغيقيموس

ي متنان ساختارين همان تفاوت عمده ميا. يقينا تابع موسع تابع معناست نه ميقي موس،گريد
ن شدت و يا.  تند و گاه آرام استيقي گاه آهنگ و موسيعني. قرآن با سجع كاهنان است

آرام » يالضح «ةآهنگ در سور،به عنوان نمونه.  و معناستي بسته به بافت كلي و تنديكند
ي و رضامندنسيمر يده و شب آرام و تصويپ آن در طلوع سير هنريو نرم است كه با تصو

ر يع و كوبنده است كه با تصوي تند و سر،اتي عادةسوراما در . نگ استن سوره هماهيادر 
.هماهنگ است... ز قبرها ويهه زن و با رستاخي تندرو و شيهااسب

 از كلمه حذف يات گاه چنان است كه حرف اصلي در آيقيتوجه به آهنگ و موس
الٍ يول. الفجَرِو«ن يشيپات ي كلام در آيقيو تناسب و حفظ موس» سري«در فعل .  شوديم

. باشديم» سريل اذا يوالل. والشفع و الوتر. عشر
ب عدولينهان در تركپيقي موسة كلام به خاطر ملاحظياسيگاه هم از ساخت ق

قال رب. اًي ربه نداء خفيادن اذ ايه زكر ربك عبدرحمةِذكر «ر يات زيمثلاً در آ. دي نمايم
،)4 تا 2ةي آ،ميمر. (»اي شقباً و لم اكن بدعائك ربيأس ش و اشتعلَ الري وهن العظم منيإنّ

 و هن يقال رب ان (يعني،مقدم شود» العظم«ر داده و بر كلمه ييرا تغ» يمنِّ«اگر فقط كلمه 
ت ين وضعي در اي ول، شود كه مثل وزن شعر دچار سكته شده استياحساس م)  العظميمنّ
.»يوهن العظم منّ«و » يقال رب انّ «يعني. ابدييدر صدر فقره توازن م» يإنّ«با 

نتيجه اين كه قرآن كريم به مثابه يك متن فاخر از سازوكارهاي يك متن بهرة فراوان 
يكي از اين سازوكارها، تصوير پردازي است كه اين شيوه بيشتر براي عيني . جسته است

كريم از اين كاركرد قرآن . نمودن و ملموس كردن مفاهيم ذهني و انتزاعي به كار مي آيد
.ادبي متن توانسته است مفاهيم و معاني را به زيباترين شكل براي مخاطب به تصوير كشد
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فرجام سخن-3
 در همان  كهنتيجه اين كه قرآن كريم به عنوان يك متن ادبي در راستاي هدف متعالي

 هاي زبان هدايت و تربيت و رسيدن به حقيقت مي باشد، كوشيده است از تمام توانمندي
لذا زبان ادبي و فصيح و استوار .  ولي برتر و فراتر از ساختار زبان عربي بهره گيرد، عربي

سلمانان و حتي غيرمسلمانان قرار اين كتاب آسماني از همان آغاز نزول مورد توجه م
.تصوير هنري يكي از مهم ترين ابزارهاي اين تأثيرگذاري بوده است. رفته استگ

كتابنامه
ابن أثير ضياء الدين، المثل السائر، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، مصر، مكتبه مصطفي -1

.البابي، بي تا

.1952 عثمان، الخصائص، تحقيق محمدعلي النجار، قاهره، ،ينّابن ج-2

. احمدبدوي، من بلاغه القرآن، الطبعه الثانيه، مصر، بي تا،احمد-3

ظيفه الصوره الفنيه في القرآن الكريم، فُصلت للدراسات و عبدالسلام، و، احمد الراغب -4

.2001الترجمه، الطبعه الاولي، 

.1985 احمدعلي سعيد، الشعريه العربيه، دارالآداب، بيروت، ،ادونيس-5

.1987 عفيف، فلسفه الفن عند التوحيدي، دارالفكر، دمشق، الطبعه الاولي، ،البهبيتي-6

.1376ي هنر معنوي، حوزه هنري، چاپ دوم، تهران،  تيتوس، مبان،بوركهارت-7

.1356 الحيوان، تحقيق عبدالسلام هارون، مطبعه الحلبي، الطبعه الاولي، ،ظحا ج-8

 اسكراتن، فلسفه هنر و زيبايي شناسي، ترجمه يعقوب آژند، دانشگاه ، هاسپرز و راجر،جان-9

.1379تهران، چاپ اول، 

. 1987 الاعجاز، تحقيق محمد رشيد رضا، دارالمعرفه، بيروت،  عبدالقاهر، دلائل،جرجاني-10

.1382 عربعلي، واژگان توصيفي ادبيات فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ،رضايي-11

.سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دارالشروق، بيروت، بي تا-12

ه، تهران، چاپ چهارم،  محمدرضا، صور خيال در شعر پارسي، انتشارات آگا،شفيعي كدكني-13

1370.

.1384محمدرضا، موسيقي شعر، انتشارات آگاه، چاپ هشتم، تهران، ، شفيعي كدكني-14

.1983 محمد، التصوير الفني في الحديث النبوي، المكتب الاسلامي، الطبعه الاولي، ،الصباغ-15

ركز الثقافي العربي، الطبعه  عبدالاله، الخطاب الشعري الحداثوي و الصوره الفنيه، الم،الضائع-16

.1999الاولي، 

 محمدحسين، نظريه النقد العربي، دارالمورخ العربي، بيروت، الطبعه الاولي، ،علي الصغير-17

1999.



13/ مجله پژوهشهاي اسلامي

.1376 مسعود، زبان قرآن، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ اول، ،فراستخواه-18

.لعصريه، بيروت، الطبعه الاولي، بي تا زكي، النثر الفني في القرن الرابع، المكتبه ا،مبارك-19

.1971 عمر احمد، البحث اللغوي عند العرب، دارالمعارف، مصر، ،مختار-20

.1364 فردريش گئورك، مقدمه بر زيباشناسي ترجمه محمود عباديان، نشر آوازه، ،هگل-21

.1994مشق،  احمد، جماليات المفرده القرآنيه، دارالمكتبي، الطبعه الاولي، د،ياسوف-22


